
پرسش ۸۷: علت ولادت علی  در کعبه. 

سؤال/ ٨٧: ھل ھناك سبب لولادة علي(علیھ السلام) في الكعبة؟ 

آیا برای ولادت علی(علیھ السلام) در کعبه، دلیلی وجود دارد؟ 

الـجواب: الـكعبة أو بـیت الله الحـرام إنـما ھـو تجـلي وظـھور لـلبیت الـمعمور الـذي 
وضـع فـي الـسماء لـتطوف عـلیھ الـملائـكة، وتسـتغفر عـن مـجادلـتھا R سـبحانـھ وتـعالـى 
فـي أمـر خـلیفتھ آدم(علیھ السـلام). ولـما تـعدّى آدم(علیھ السـلام) عـلى شجـرة عـلم آل محـمد(علیھم السـلام) 
، أنـزل  ، أي عـلى تحـمّل الـولایـة لآلمحـمد(علیھم السـلام) 2وشجـرة الـولایـة ﴿وَلـَمْ نجَِـدْ لـَھُ عَـزْمـاً﴾ 1

إلى الأرض وأمر بالطواف حول الكعبة لیغفر الله لھ تقصیره. 

پـاسـخ: کعبه یا بیت الـله الحـرام در واقـع، تجـلّی و ظـهور بیت الـمعمور اسـت که در 
آسـمان قـرار داده شـد تـا فـرشـتگان گـرد آن طـواف کنند و بـه جهـت اعـتراض و جـدالی که 
بـرای فـرمـان جـانشین خـداونـد  ـآدم ـ بـا خـداونـد سـبحان و مـتعال داشـتند، درخـواسـت 
آمـرزش نـمایند. هـنگامی که آدم(علیھ السـلام) بـه درخـت عـلم آل محـمد(علیهم السـلام) و درخـت ولایت، 
3تـعدّی و دسـت درازی نـمود(و او را اسـتوار و ثـابـت قـدم نـیافـتیم)  یعنی بـرای تحـمّل کردن 

1 طـه : 115.

2 عن أبي جعفر(علیھ السلام)  قال:(أخذ الله الميثاق على النبيين، وقال ألست بربكم، وأن هذا محمد رسولي وأن علياً أمير 
المؤمنين؟ قالوا: بلى فثبتت لهم النبوة. ثم أخذ الميثاق على أولي العزم أني ربكم ومحمد رسولي وعلي أمير 

المؤمنين والأوصياء من بعده ولاة أمري وخزان علمي، وأن المهدي أنتصر به لديني، وأظهر به دولتي، وأنتقم به من 
أعدائي واعُبد به طوعاً أو كرهاً. قالوا: أقررنا - يا ربنا - وشهدنا. لم يجحد آدم(علیه السلام)، ولم يقر ، فثبتت العزيمة 

لهؤلاء الخمسة في المهدي(علیھ السلام)، ولم يكن لآدم عزيمة على الإقرار، وهو قول الله تبارك وتعالى: وَلَقَدْ عَهِدْنا إلِى آدَمَ 
مِنْ قَبلُْ فَنسَِيَ وَلَمْ نجَِدْ لَهُ عَزمْاً) بصائر الدرجات : ص90 ح2.

3 طه: ۱۱۵.



4ولایت آل محـمد(علیھم السـلام) بـه زمین فـرود آورده شـد و بـه طـواف گـرد کعبه فـرمـان داده شـد تـا 

خداوند از سر تقصیر و کوتاهی اش بگذرد. 

ثـم إنّ الله شـرع الـحج إلـى بـیتھ الحـرام(الـكعبة) لـیعرض الـناس عـلى حـجة الله فـي 
، كـما أنّ الله  5زمـانـھم ولایـتھم ویـعترفـوا بـالـتقصیر ویسـتغفروا عـن تـقصیرھـم فـي حـقھ

أمـر المسـلمین أن یـجعلوا الـكعبة قـبلة لـھم دون الأمـم الـسابـقة حـیث كـانـت الـقبلة بـیت 
المقدس. 

سـپس خـداونـد بـه جـا آوردن حـج بـه سـوی خـانـه اش  ـبیت الـله الحـرام(کعبه) ـ را تشـریع 
نـمود تـا مـردم بـه وسیله ی آن، ولایتشان را بـر حـجّت خـدا در زمـان شـان عـرضـه، و بـه 
تقصیر و کوتـاهی در حـق او اعـتراف، و از تقصیر و کوتـاهی که در حـق او روا داشـته انـد، 
6اسـتغفار و طـلب بـخشش نـمایند؛ هـمان طـور که که خـداونـد بـه مسـلمانـان دسـتور داد تـا 

کعبه را قـبله ی خـویش بـدارنـد، بـرخـلاف امّـت هـای پیشین که بیت الـمقدس قـبله شـان بـوده 
است. 

وھنا أمور: 
4 از ابو جعفر(علیھ السلام) روایت شده است که فرمود:(خداوند از پیامبران عهد گرفت و فرمود: آیا من پرودگار شما نیستم؟ و 

آیا این محمد، فرستاده ی من و علی امیر المؤمنین نیست؟ گفتند: بلی؛ پس نبوتّ برای آنها ثابت گردید. سپس 
عهد و میثاق بر اولوالعزم گرفته شد که من پروردگار شما هستم و محمد، فرستاده ی من و علی امیر المؤمنین و 

اوصیای پس از او والیان امر من و خزاین علم من و اینکه با مهدی دینم را پیروز می گردانم و دولت و حکومتم را 
آشکار می سازم و با او از دشمنانم انتقام خواهم گرفت و با او عبادت خواهم شد، چه با اکراه و چه با رضایت. 

همه گفتند: اقرار کردیم ای پروردگار و شهادت می دهیم. آدم(علیه السلام) نه اقرار کرد و نه انکار نمود. بنابراین، 
عزمی برای این پنج مورد تا مهدی(علیه السلام) تثبیت گردید در حالی که آدم(علیه السلام) عزم و استواری در چنین 

اقرار و اعترافی نداشت؛ که این همان سخن خداوند تبارک و تعالی است که می فرماید:(و ما پيش از اين با آدم 
پيمان بستيم؛ ولی فراموش کرد و او را استوار و ثابت قدم نيافتيم). بصائر الدرجات: ص ۹۰ ح ۲.

5 عن الفضيل، عن أبي جعفر(علیه السلام)، قال: نظر إلى الناس يطوفون حول الكعبة، فقال:(هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية، إنما 
أمروا أن يطوفوا بها، ثم ينفروا إلينا فيعلمونا ولايتهم ومودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم، ثم قرأ هذه الآية: واجعل أفئدة من الناس 

تهوي إليهم) الكافي : ج1 ص392 ح1.

6 از فضیل از ابو جعفر(علیه السلام) روایت شده است: حضرت، به مردمی که گردِ کعبه طواف می کردند نگاهی انداخت و فرمود:(در 
جاهلیت، اینگونه طواف می کردند. آنها فرمان داده شده اند که گرد آن طواف کنند؛ سپس به سوی ما بیایند تا ما ولایت و دوستی 

آنها را بدانیم و یاری شان را بر ما عرضه بدارند) سپس این آیه را تلاوت فرمود:  (پس دل های مردمان را چنان کن که به سوی آنها 
متمایل گردد). کافی: ج ۱ ص ۳۹۲ ح۱.



١: الـكعبة مـرتـبطة بـالـولایـة ارتـباطـاً وثـیقاً، حـیث جـعل الـحج إلـیھا لـلقاء الـحجة، 
وعرض الولایة علیھ من الناس والاستغفار عن التقصیر في حقھ. 

٢: الـكعبة قـبلة الـصلاة والـسجود n سـبحانـھ وتـعالـى، مـع أنّ الـسجود قـبلھا كـان 
لآدم(علیھ السـلام) خـلیفة الله وحـجتھ، بـل إنّ الـسجود كـان لـلنور الـذي فـي صـلبھ وھـو نـور 
أمـیر الـمؤمـنین عـلي(علیھ السـلام)، فـالـقبلة الأولـى الـتي ولـّى الـملائـكة وجـوھـھم شـطرھـا ھـي 
عـلي بـن أبـي طـالـب(علیھ السـلام)، فـالـقبلة الـحقیقیة لیسـت الـكعبة والأحـجار، إنـما الـقبلة ھـي 
الـجوھـرة الـتي ولـدتـھا الـكعبة، وھـي ولـي الله وحـجتھ الـتامـة عـلي بـن أبـي طـالـب(علیھ السـلام)، 
ولھـذا وضـع الحجـر الأسـود فـي ركـن الـكعبة؛ لأنـھ كـتاب الـمیثاق الـذي أخـذه الله عـلى 

الناس بولایة علي بن أبي طالب(علیھ السلام). 

در این خصوص نکاتی چند وجود دارد: 

۱- کعبه، ارتـباط تـنگاتنگی بـا ولایت دارد؛ چـرا که حـج بـه سـوی آن، بـرای دیدار بـا 
حـجّت و عـرضـه ی ولایت بـر وی از جـانـب مـردم و اسـتغفار و درخـواسـت بـخشش از تقصیر 

و کوتاهی در حق او، قرار داده شده است. 

۲- کعبه، قـبله ی نـماز و سـجود بـرای خـداونـد سـبحان و مـتعال اسـت، بـا اینکه سجـده 
پیش از آن، بـرای آدم  ـخـلیفه و جـانشین خـدا و حـجّت اوـ بـوده اسـت؛ و حتی سجـده بـرای 
نـوری بـوده که در صـلب او بـود، که هـمان نـور امیر الـمؤمنین می بـاشـد. بـنابـراین نخسـتین 
قـبله ای که فـرشـتگان روی بـه سـویش آوردنـد، علی بـن ابی طـالـب(علیھ السـلام) می بـاشـد. بـنابـراین 
قـبله ی حقیقی، کعبه و سـنگ هـا نیست؛ بلکه آن گـوهـری اسـت که کعبه بـه دنیایش آورد 
و او، هــمان ولیّ خــدا و حــجّت تــام الهی، علی بــن ابی طــالــب می بــاشــد. از همین رو 
حجـر الاسـود در رکن کعبه قـرار داده شـده اسـت؛ چـرا که این سـنگ، کتاب میثاقی اسـت 

که خداوند بر ولایت علی بن ابی طالب(علیھ السلام) از مردم گرفته است. 



فـالـذي یـتوجـھ إلـى الـكعبة یـعترف مـقھوراً بـولایـة عـلي بـن أبـي طـالـب(علیھ السـلام) بـفعلھ 
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ  َِّ یسَْجُـدُ مَـنْ فـِي الـسَّ ِnَوإن كـان كـافـراً بـھا بـقولـھ وقـلبھ، قـال تـعالـى: ﴿و

، طوعاً من اعترف بالولایة وكرھاً من لم یعترف بالولایة.  7طَوْعاً وَكَرْھاً﴾

بـنابـراین کسی که روی بـه کعبه می آورد، در عـمل، بـه نـاچـار بـه ولایت علی بـن ابی 
طـالـب(علیه السـلام)  اقـرار و اعـتراف می کند؛ حتی اگـر در گـفتار و در قـلبش، بـه آن کافـر بـاشـد. حـق 
تــعالی می فــرمــاید:(خــواه و نــاخــواه بــرای خــداونــد سجــده می کنند هــمه ی آنــها که در 
8آسـمان هـا و زمـین هسـتند) ؛ از روی میل و رغـبت بـرای کسی که بـه ولایت اقـرار کرده، و 

کسی که به ولایت اقرار ندارد، از سرِ بی میلی و اجبار. 

مَاوَاتِ وَمَــنْ فـِـي الأْرَْضِ  وقــال تــعالــى: ﴿ألَـَـمْ تـَـرَ أنََّ اللهََّ یسَْجُــدُ لـَـھُ مَــنْ فـِـي الــسَّ
جَـرُ وَالـدَّوُابُّ وَكَـثیِرٌ مِـنَ الـنَّاسِ وَكَـثیِرٌ حَـقَّ  وَالـشّمْسُ وَالْـقمََرُ وَالـنُّجُومُ وَالْـجِباَلُ وَالشَّ

 . 9عَلیَْھِ الْعَذَابُ وَمَنْ یھُِنِ اللهَُّ فمََا لھَُ مِنْ مُكْرِمٍ إنَِّ اللهََّ یفَْعَلُ مَا یشََاءُ﴾

حـق تـعالی می فـرمـاید:(آیـا نمی بینی که هـر کس در آسـمان هـا و هـر کس که در زمـین 
اسـت، و آفـتاب و مـاه و سـتارگـان و کوه هـا و درخـتان و جـنبندگـان و بسـیاری از مـردم، خـدا 
را سجـده می کنند؟ و بـر بسـیاری عـذاب مـحقق شـده اسـت، و هـر که را خـدا خـوار سـازد  

 . 10هیچ کرامت بخشی نخواهد داشت؛ زیرا خداوند هر چه بخواهد همان می کند)

فـالـذیـن یسجـدون وحـق عـلیھم الـعذاب ھـم الـذیـن لا یـعترفـون بـولایـة عـلي(علیھ السـلام) 
بـقولـھم ولا بـقلوبـھم، ولـكنھم مـقھورون عـلى الاعـتراف بـھا بـأفـعالـھم، وسـجودھـم إلـى 
الـصدفـة الـتي ولـدت عـلیاً(علیھ السـلام) وھـي الـكعبة، والله سـبحانـھ وتـعالـى أھـانـھم بھـذا 

 . 11السجود وسیكون حسرة علیھم ﴿وَمَنْ یھُِنِ اللهَُّ فمََا لھَُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾

7 الرعد :  15.

8 رعد: ۱۵.

9 الحج : 18.

10 حج: ۱۸.

11 الحج : 18.



کسانی که سجـده می کنند و در عین حـال، عـذاب بـر آنـها مـحقق گشـته اسـت، کسانی 
هسـتند که ولایت علی(علیھ السـلام) را نـه بـا گـفتار اعـتراف می کنند و نـه در دل هـاشـان قـبول 
دارنــد؛ ولی بــا اعــمال و کردار خــود، بــه نــاچــار، مــجبور بــه اعــتراف بــه آن هســتند، و 
سجـده گـزاری آنـها بـر حسـب اتـفاق، بـر مکانی اسـت که علی در آن مـتولـد شـده می بـاشـد؛ 
یعنی هـمان کعبه، و خـداونـد سـبحان و مـتعال بـا این سجـده گـزاری آنـها را خـوار و حقیر 
نـموده اسـت و این حسـرتی بـرای آنـها خـواهـد بـود:(و هـر که را خـدا خـوار سـازد  هـیچ 

 . 12کرامت بخشی نخواهد داشت)

ویـبقى أنّ الـقبلة ھـي مـا یـُتوََجـھ بـھ إلـى الله وتـَعرِف بـھ الله سـبحانـھ وتـعالـى، 
فـالـقبلة الـحقیقیة ھـي الإنـسان الـكامـل، فـبھ یـعرف الله وھـو وجـھ الله سـبحانـھ وتـعالـى 
الـذي واجـھ بـھ خـلقھ، فـالـتوجـھ إلـیھ تـوجـھ إلـى الله. والإنـسان الـكامـل ھـو عـلي بـن أبـي 
طـالـب(علیھ السـلام) سـید الأوصـیاء والأولـیاء، وقـد أخـرجـھ الله مـن الـكعبة لـیقول لـلناس إنّ 
ھـذا الإنـسان ھـو قـبلتكم وإلـیھ حـجكم، ولـیقول الله سـبحانـھ وتـعالـى إنـي مـا خـلقت الـكعبة 
إلا لأجـل عـلي(علیھ السـلام) ولـیولـد فـیھا عـلي(علیھ السـلام)، فـلو كـان لـي ولـد لـكان الـذي ولـد فـي 

 . لُ الْعَابدِِینَ﴾ حْمَنِ وَلدٌَ فأَنَاَ أوََّ 13بیتي، ﴿قلُْ إنِْ كَانَ للِرَّ

آنـچه بـاقی می مـانـد، این اسـت که قـبله، هـمان چیزی اسـت که بـه واسـطه آن بـه سـوی 
خـداونـد روی آورده، و بـا آن، خـداونـد سـبحان و مـتعال شـناخـته می شـود. بـنابـراین، قـبله ی 
حقیقی، انـسان کامـل اسـت که بـا او خـداونـد شـناخـته می شـود، و او، هـمان وجـه الـله 
سـبحان و مـتعال اسـت که بـا آن بـا خـلقش رویارو گشـته اسـت و تـوجّـه و رو کردن بـه او، 
هـمان تـوجّـه بـه خـداونـد می بـاشـد، و انـسان کامـل، علی بـن ابی طـالـب(علیھ السـلام)، سـرور اوصیا و 
اولیا اسـت. خـداونـد او را از کعبه بـه در آورد تـا بـه مـردم بـگوید که این انـسان، قـبله ی شـما 
اسـت و حـج شـما بـه سـوی او می بـاشـد؛ و تـا خـداونـد سـبحان و مـتعال بـگوید که مـن کعبه را 
فـقط بـه خـاطـر علی(علیھ السـلام) و اینکه علی(علیھ السـلام) در آن مـتولـد شـود آفـریده ام، و اگـر مـرا 

12 حج: ۱۸.

13 الزخرف : 81.



فـرزنـدی می بـود، هـمانی بـود که در خـانـه ام بـه دنیا آمـده اسـت:(بـگو: اگـر خـدای رحـمان را 
 . 14فرزندی می بود، من از نخستین پرستندگان می بودم)

فمَن الأولى أن یتخذ قبلة؛ الأحجار، أم الذي قدس الأحجار بولادتھ فیھا؟ 
حـال چـه چیز سـزاوارتـر اسـت که بـه عـنوان قـبله بـرگـرفـته شـود؟ سـنگ هـا؟! یا آن کسی 

که سنگ ها را با ولادت خویش در آن، قداست بخشیده است؟ 

قـال عیسـى(علیھ السـلام) ماـ معـناه:(أنتـم علـماء السـوء تقـولوـن منـ حلـف باـلھیـكل لا 
یـلتزم بـیمینھ ولـكن مـن حـلف بـذھـب الھـیكل یـلتزم بـیمینھ، فـأیـما أعـظم أیـھا الـجھال 

 . 15العمیان؛ الذھب أم الھیكل الذي قدس الذھب)

عیسی(علیه السـلام) سخنی بـه این مـعنا می فـرمـاید:(شـما ای عـلمای بی عـمل! می گـویید: آن 
که بـه هیکل سـوگـند یاد کند، بـر سـوگـندش اسـتوار نمی مـانـد ولی کسی که بـه طـلای 
هیکل قـسم بـخورد، بـر سـوگـندش پـایبند می مـانـد. ای کوردلان، کدام یک بـزرگ تـر اسـت؟ 

 . 16طلا یا هیکلی که به طلا قداست بخشیده است؟)

******

14 زخرف: ۱۸.

15 الكتاب المقدس / العهد الجديد – الكنيسة : ص42، وفيه :( 16 ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس 

بشئ. ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم . 17 أيها الجهال والعميان أيما أعظم الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب ... ) .

16 کتاب مقدس: عهد جدید ـ کنیسه: ص ۴۲. و همچنین در آن:(1 وای بر شما ای پیشوایان کوردل که می گویید: کسی که به هیکل 

سوگند یاد کند، کاری صورت نداده است ولی آن که به طلای هیکل قسم بخورد، پایبند می ماند 17 ای نادانان و ای کوردلان! 
کدام یک بزرگ تر است؟ طلا؟! یا هیکلی که به طلا قداست بخشیده است؟....).


